
�

 هاي روش
 با وهابيتمناظره

 نيا فاطمي مهدي
�

:چكيده�

و مجادله بـراي روشـن  بـودن بـر دارا افـزون، گـري موضوع مناظره
و سـابقه پايه ي هـا يكـي از روش، اي بـه درازاي عمـر بـشر اي عقلانـي

و ريشه و فرهنگ اهل بيت است كه دار تبليغي و سنت ثارآ: قرآن
و نيكوئي برجاي گز  و خاصيت روشن نيزمفيد گري آن سبب شده ارده

رو. توجـه خاصـي داشـته باشـند، بدان، تا علما در تاريخ اسلام  از ايـن
و پيروان مذاهب اسـلامي فرهنگ مناظر  و،ه بين فرق  زيربنـائي محكـم

و افـرادي، تا بر اساس آن بتوان به ريسمان الهي دارداستوار چنـگ زد
.دكربه نور حقيقت رهنمون را 

و شـرائطي وابـسته اسـت كـه در ايـن، البته تحقق اين امر بـه آداب
و هاي مناظره با افرا به بيان ويژگي، مقاله ضمن برشمردن آنها  د وهـابي
مي، نيز روش آنها در اين فن در، توجه به منابع.شود پرداخته شـفافيت

و رعايت نكـات اخلاقـي از جملـه آداب منـاظره  و بيان عقيده ي حـق
،:تقطيـع احاديـث اهـل بيـت، گرچه تقليـد كوركورانـه. مؤثر است

و  منـابعاز گـاهي بـدون داوري نسبت دادن عقايـد ديگـران بـه شـيعه
.هاي افراد وهابي در مناظره است جمله ويژگياز تبرمعو مستند

جدال، روش مناظره،:سيره اهل بيت، مناظره:ها كليدواژه
. وهابيت، احسن
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 ديباچه�

و معارف اسـلامي يكي از روش و، هاي تبليغي براي دفاع از عقايد روش منـاظره
و؛جدال احسن با مخالفان است  و ويژگي شتندا روشي كه با وجود زمينه مناسب هـا

و اوهام غلطمي، شرائط لازم .مؤثر باشد، از ذهن طرف مقابل، تواند در زدودن افكار
و مـسائل آن اخـتلاف دارنـد بـراي اعتبـار، از آنجا كه امت اسـلامي دربـاره منـاظره

و روش  مي بخشيدن به آن و، شود هائي كه در آن به كار گرفته رجوع به مـتن قـرآن
ت، سنت و موافقت آن با روش ضروري ست و سـنت بيـانا مطابقت هـايي كـه قـرآن
از، بنابراين براي اعتباربخشي به مناظره1:روشن شود، كرده هم هم و جهت محتوائي

و  و كـر سنت مراجعه روش شناختي فن مناظره بايد به قرآن  از دوريدر صـورت ود
و گريز از آن و تنوير افكا غرضِ روشن،هااين مباني مشترك و مي نقض،رگري شود

و، دعوت به پذيرش حق .خواهد بود اثرگذاري مثبتبدونكاري بيهوده

 مفهوم شناسي: يك�
و تبيين) الف  مناظره تعريف

و مجادله، مناظره زبيـدي درتـاج العـروس در2.كـردن اسـت به معناي كشمكش
 كيـف معـا فيـه نظرتمـا إذا أمـرفي أخاك تناظرأن: والمناظرة«:نويسد مي معناي مناظره 

 ببينيـدتا بنشيني وگو به گفت مورديدر برادرخودباكه يعني اينكه مناظره؛»3تأتيانه
بو.رسيدمياي نتيجهچه به از گفـتن سـخن، آمـده مفـرداتدر كـه طـورىه جدال

 گوئي انسان درصدد است تا رقيب خـود را از آنچـه؛4است جويى غلبهو نزاع طريق
كن،دباور دار .دمنصرف

�.g��������	
����
و اللـّهِإلِـَىفـَرُدوهشـَيءٍفـِي تَنـَازعتُمفـَإنِ مِنكُم الأَمرِو أُولِي الرَّسولَو أَطِيعواْ اللهّ أَطِيعواْ آمنوُاْ���
أحَسنُ خَيرٌذلَكِ الآخرِِو الْيومِباِللهِّتؤُْمِنوُنَ كُنتُمإنِ الرَّسولِ تَأْويِلاًوf)ايـد آورده ايمـان كـه كسانىاى):54:نساء ،
، داشـتيد نـزاع چيزىدر گاههرو] پيامبر اوصياى [= الأمر اولوازو خدا پيامبراز كنيد اطاعتو خدااز كنيد اطاعت

 بـراى) كـار(ايـن.داريد ايمان رستاخيز روزو خدابه اگر؛)بطلبيد داورى آنهاازو(بازگردانيد پيامبرو خدابهرا آن
.است نيكوتر، پايانشو، بهتر شما

.1151ص،2ج، مصطفي رحيمي نيا:ترجمه، المنجدمعلوف لويس،.2
.537ص،7ج، العروس تاج، الزبيدي.3
.89ص، جدل ماده، المفردات، اصفهاني راغب.4
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آن مي گفتهبه فني، اما مناظره در اصطلاح و هـا شيوهاز، شود كه در ي گونـاگون

منـاظره از لحـاظ. شودميكمك گرفته، مخالفخود براي اقناع، از مقدمات مشهور

و مجادله مناظرهو با مجادله تفاوتي ندارد، مصداقي كننده هـردو بـه گفتگـو بـا كننده

و مقصود هرد مي همديگر و،وپردازند و بـه1 حريف خـود اسـت ساكت كردناقناع

ب، هر حال امروزه در فرهنگ فارسي برندكه گاهمي نامگفتمان عنوانااز واژه مناظره

براي اثبات حقانيت باورهاي، تخصصي يا عمومي، به صورت فردي يا گروهي افراد 

وبيانبه،ي مختلفها خويش در زمينه . پردازندميحجت دليل

 ره از نظر قرآنمناظ)ب

و با توجه به آيات مربوط به مناظرات پيامبران بزرگي همچـون حـضرت ابـراهيم

دسـتور جـدال بـه، اسـلامو نيز آياتي كه خـدا در آنهـا بـه پيـامبر8حضرت موسي 

روش، آيد كه انبياء الهي در مناظرات خود با خـصم مي گونه به دست اين2، دهد مي

ـ روشي كه در آن  ميجدال احسن را و دلائل روشن استفاده شود از مسلمات صادق

چنـين، بـراي جـدال احـسن6خداونـد متعـال بـه پيـامبر اسـلام. انـدـ بكار گرفته 

؛f3أحَسنُهِي بِالَّتيِوجادِلهْمه الحْسنَهوالْموعظَِه بِالحِْكْم ربكسبِيلِ إِلىِ ادعg: فرمايد مي
 نيكوتركه روشىبه آنهاباو! نما دعوت پروردگارت راهبه، نيكو اندرزو حكمت با

!كن مناظرهو استدلال، است

 موعظـه تعـالى خداى، هستكه چيزى«:فرمايدمي در اين باره;علامه طباطبائي

، اسـت نموده مقيد»أحَسنُهِي بِالَّتِي« قيدبههمرا جدالو ساخته مقيد حسنه قيدبه را

هال جدااز بعضىو، نيستند حسنهها موعظهاز بعضى اينكهبررددا دلالت خود، اينو

 گـرو نيـستند حسن اصلا ديگر بعضىو) نيكوتر(احسن ديگر بعضىو) نيكو( حسن

»4.كرد نمى احسنبه مقيدرا جدالو حسنبه مقيدرا موعظه خداوند نه

ــه،رك.1 ــي علام ــوهر،;حل ــضيد الج ــي الن ــرح ف ــق ش ــد منط ــردات؛ 350ص، التجري ــاده نظــر، المف ، م
.335ص، المنطق،و محمدرضا مظفر498ص
طه83ـ75:؛ انعام258: بقره.2 .44:و
. 125: نحل.3
.534ص،12جسيدمحمدباقر موسوي همداني،:، ترجمهزانالميمحمدحسين طباطبايي، تفسير.4
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و مناظره از نظر;بنابراين با توجه به سخن علامه طباطبائي  قرآن به دو نوع جدال

و غيرممنوع تقسيم مي و ممنوع و باطل بررسي متون ديني نيز همـين نتيجـه. شود حق

شان درباره در پاسخ به برخي از اصحاب7 از همين روي امام صادق؛ دارد را در پي 

و غيراحسن :چنين فرمودند، تفاوت مناظره احسن
و اعتـراض معناي مجادله احسن اين ، طـرف اسـت كـه شـبهه مخـالف
و بطـلان حـرف او از راه، طوري كه مطابق فهم اوسـت پاسـخ داده شـود

و غير احسن1.آشكار گردد، حق اين است كـه در مقـام، اما جدال ممنوع
و الـزام طـرف، احتجاج را، به خاطر اسـكات و يـا ابطـالي حقـي را انكـار

مي، در برهان خود، مثل اينكه طرف، معترف شوند  و حرف صحيحي زنـد
و حق او را نيز، از ترس اينكه مبادا مطلوب او ثابت شودشما  جمله صحيح

و يا  2.سخن باطل ديگري جواب دهيدبا رد كنيد

و دلائلـي روشـن از خـود دفـاع كـرده آنگاه كه مناظره يـا، كننـده بـا بيـاني رسـا

مي نظريه و هر شنونده، سازد اي را مخدوش و،اي بر طرف مقابل پيروي از قول تسليم

: فرمايـد مـي، تأكيـد كـرده، قرآن كريم نيز بر پذيرش سخن درست: لازم است، حق

gْشِّرَادِفبِونَ الَّذيِنَعبتَمِعسلَ يَونَ الْقوتَّبِعنهَ فَيسَ3أحfُهمـان!ده بـشارت مرا بندگانپس؛ 

.كنندمى پيروى آنها نيكوترينازو شنوندمىرا سخنانكه كسانى

پي الگو و استفاده از تجربه گرفتن از هـاي آنـان در ايـن راه شوايان دين در اين باره

و احسن مي و جدال حق .مؤثر باشد، تواند براي شناخت مناظره

و علما:سيره ائمه)ج

و دانشمندان را، عقلا و مناظره و احقـاق در جايگاه جدال  روشي در جهت اثبات

و، ويژه شرايطبا متخصص افرادي براي، حق آناتأييد . اند تمجيد كرده،ز
سـت زماني ضروري، به صورت روشي تبليغي براي اسلام، البته استفاده از جدال

و اندرز  و نيز پند از ايـن. كارائي نداشته باشـد، كه فرصتي براي نفوذ كلام حق نبوده
 

.29ص،1ج، حسن مصطفوي: ترجمه، الاحتجاج، طبرسي.1
.27ص، همان.2
18-17زمر.3
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 در موارد خاصـي كـه:و ائمه اطهار6همچون پيامبر اسلام، رو پيشوايان دين
وادار، يـا اينكـه دشـمنان آنهـا را بـه حـضور در مجـالس منـاظره، آماده بـود، شرائط

و. شيوه مجادله احسن را بـراي تبليـغ اسـلام بـه كـار بـسته انـد، كردند مي  همـواره خلفـا
را، علماي اهل سنت بـسياري از دانـشمندان، آماده سـاخته با اغراض گوناگوني مجالسي

و مذاهب را به مناظره با هر كدام از امام  و بـا، ان شيعه اديان و آنان نيز بـا گفتگـو دعوت
و توسـعه فرهنـگ اسـلام نـاب را همـوار مـي، هاي خود گري روشن دنـدكر مـسير رشـد

و كلامي شيعه در همين مناظرات  و مستندات فقهي و افـزون نهفته است، بسياري از منابع
راادر اين گفتگوها عملا شيوه مناظره بـا مخالفـ:ائمه معصومين، بر اين بـه پيـروانن

و تاريخ سيره.آموختند خود مي  و6جزئيـات منـاظرات پيـامبر اسـلام، نگاران نويسان
در بسياري از علما كتاب، كردهثبت، با مخالفان را:ائمه معصومين هـاي مـستقلي را

ـ همانندي اين باره كه دربردارنده .اند ــ نگاشته احتجاجات مناظرات ايشان است
از، براين افزون و فوائـد، هاي تبليغي علماي شيعه روش يكي مناظره بوده كه آثار

و هزاران نفر با مطالعه كتاب ارزشـمند بي  علامـه شـرف»المراجعـات«شماري داشته
ـ بـه حـق گرويـدهـ مناظره;نالدي . انـد اي كتبي با يكي از مفتيان بزرگ اهل سنت

سن;حلّيهي كوتاه علام همچنين مناظره ت در ايران موجب شد تا با دانشمندان اهل
1.ي اماميه را بپذيرند مذهب شيعه، بسياري از مردم ايران در آن زمان

و شرائط مناظره علمي: دو�  آداب
 آن را قبول دارند دوطرف مناظرهكهيآگاهي از منابع

و، علميه يكي از شرائط اساسي مناظر و نـسبي از باورهـا آگـاهي داشـتن كامـل

و منابع  و طرف مخالف است اصول اعتقادي از؛ علمي خود  چرا كـه بـدون آگـاهي

و عقيـده اين منابع نمي و هـدايت و يـا بـاور تـوان طـرف مقابـل را قـانع اي را اثبـات

و، نتيجه آنكه. نادرستي را تخريب كرد  شناخت علمـي از زوايـاي گونـاگون عقايـد

و طرف مقابل در مناظره.ستا) مخالف(اي براي اقناع خصم زمينه، ادلّه كلامي خود

 
ر بيشتر آگاهي براي.1  المجالسو العيون منةالمختار الفصول;طبرسي شيخ احتجاج:ك.،

 والمجالس العيونو عطيةبن مقاتل الشيعة فقهاءو السنة فقهاء بين المناظرات؛;مرتضي سيد
.و شبهاي پيشاور در دفاع از حريم تشيع سلطان الواعظين شيرازي;مفيد شيخ از



وم
س
ره
ما
ش

/
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
91

�
52

ست، با اهل سنت اگر طرف مناظره ، بايد به منابعي كه او قبول دارد، شخصي وهابي

و نه هر منبعي كه به اهل سنت از؛مربوط است، استدلال كرد  چرا كـه ممكـن اسـت

و مشروعيت نداشته باشد، آن منبع مورد نظر، ديدگاه او پس شناخت مباني، مقبوليت

و هركدام از فرقه هاي اختلافي بين فرقه  ، هـاي اهـل سـنت به هم نزديك مثل وهابيت

نزديـكو هـمبهو متشابهات شناخت قدرت، گفت توان مي اينجادر. ضروري ست

برو توان، همانند يك بيانو1فصل بندي مندي  براي مناظره كننده امري، خواص هر

و مخـصوصاً اهـل حـدي، مثلا؛ست ضروري و اهـل سـنت ث در اگرچه بين وهابيـت

و تشبيه و، مسائلي همانند تجسيم نقاط مشتركي وجود دارد اما با دقت در اين مطلـب

 در امـان، منـاظره كننـده از خلـط در مبحـث، شناخت زواياي گونـاگون ايـن بحـث 

. ماند مي

 شفافيت در بيان عقيده خويش

و، از جمله شرايط مناظره و اثبـات آراء عقايـد تبيين شفاف ادعا پيش از بيان ادله

و رد عقيده طرف مقابل است  و تبيين عقايد؛خود و، چرا كه بيان مبناي مناظره است

آن مناظره و يا به نقد نظـر طـرف مقابـل، به دفاع از خويش، كننده بر اساس برخاسته

و،اي زمينه را براي رد يا اثبـات هـر انديـشه، لذا بيان شفاف عقايد.پردازد مي فـراهم

و نتيجـه، در بيان عقايد وجود هرگونه ابهام  گيـري صـحيح را بـسيار انتخاب درسـت

. سازد سخت مي

 تعيين محدوده بحث

به پراكنده، كرده ثابت، تجربه هنگام گفتگو موجب سـردرگمي دو طـرف گوئي
به. شود مي دو، اي باشد كه ابتدا محدوده بحث گونه مناظره بايد و سـپس معـين شـده

و پايـان همچنـين نبايـد قبـل از نتيجـه. ازنـد درباره آن بـه گفتگـو بپرد، طرف گيـري
و شـاخه. به سراغ موضوع ديگري رفت، موضوع هـاي بنابراين نبايد مباحـث كلامـي
ــاگون،شا مختلــف و جزئيــات گون ــاريخي ــانيا مباحــث ت و مب و مباحــث فقهــي ش

.359ص، التجريد منطق شرحفي الجوهرالنضيد;حلي علامه:رك.1
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 درباره هركدام از اينها به طـور جداگانـه گفتگـوو بايد، را به هم آميخت،شامتعدد
و ائمه اطهارك 1. مؤيد اين مطلب است:رد؛ سيره پيامبر اسلام

 رعايت نكات اخلاقي

و تجربـه نـشان از مهم، توجه به نكات اخلاقي ترين شرائط ضروري مناظره اسـت
حق، دهد مي و آن را پذيرفتـه، بسياري از افرادي كه به از، بيـشتر، انـد گـرايش يافتـه

حد. اند تأثير پذيرفته، اخلاق نيك طرف مقابل مهم است كـه خداونـد، اين امر تا آن
مي، از پيامبران اوالعزام7متعال به حضرت موسي  دهد براي مناظره با فرعون دستور

و نرم كرده اخلاق نيكو گفتگو او با با   لَـه فَقوُلَـاg: سخن بگويـد،و با كلامي دلنشين

.f2يخْشىَأوَيتَذَكَّرُلَّهلَع لَّيناقوَلا
و كسي كه نداي من  سـرfالْأعَلىَربكُم أَنَاgاظره با فردي كه طاغوت محض است
گري هركسي حتي سخت است اما با استفاده از اخلاق نيكو احتمال هدايت، دهد مي

و با قدري، از مسير حقيقت، فرعون وجود دارد؛ زيرا افرادي به سبب جهل  دور شده
و بــا روشــي احــسن روشــن زنــدگي ائمــه. شــود آنهــا زدوده مــيغبــار جهــل، گــري
امـام. هـاي اخلاقـي گونـه درس پـر اسـت از ايـن،و علماي بـزرگ شـيعه:اطهار
و حتـي بـا ملحـدان7صادق و احتـرام بـه منـاظره، با مخالفـان خـود بـا كمـال ادب
و شاگردان خود را نيز به همين روش مي مي، پرداخت و افرادي همانند توصيه فرمود

و دي  رذاز ايـن رهگـ.هـدايت شـدند، گران از پرتو نور اخلاق ايـشان هشام بن حكم
و گفتگو چنين برشمرد، توان چند نكته ويژه اخلاقي مي :براي به كار بستن در بحث

 باشد»حق احقاق« مناظرهاز هدف: يكم�

 مـسلمّاتو روشـن دلايـل، مخـالف طـرفو كننـده مناظره اگر؛اي مناظرههر در

 هـدف بـاو نباشـد لجبازيو عناد،اي مناظرهدر اگر همچنينو كنند استفاده، صادق

اي شـنونده هـر ذهـنازرا جهل غبار،شكبي، گيرد صورت،حق قولبه يابي دست

 دنبـال بـه منفـيو وارونـه تـأثير توانـد مـي منـاظره، صورت اين غيردر. زدود خواهد

بهبراي آگاهي بيشتر.1  مراجعه شود; احتجاج شيخ طبرسيدر اين باره
.44:طه.2
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 ائمـه، دليـلينهمـ بـه بينجامد برخي عقايد شدن سستبه است ممكنو باشد داشته

 صـورت بـهآن انجاماز نداشتندرا مناظره ظرفيتو شرائطكهرا كساني:اطهار

.1كردندمي نهي، داوطلبانه

 همديگر مقدساتبه نكردن توهينو ادب رعايت: دوم�

 پـذيرش براي زمينه، مناظرهدر احترامو ادب رعايت، گفت توانمي بدون ترديد

عملـي كند روشي كـه سـيرهمي را فراهم همديگر نانسخبه دادن گوش حداقلياو

اماشد مي از دشمنان آنها محسوب، بر آن استوار بوده اگرچه مخالف:اهل بيت 

و كمـال تكـريم برخـورد، آنان بـدون توجـه بـه مـسلكو مـرام شـخص   در نهايـت

و همگان را نيز به اين روش توصيه مي .نمودندمينمودند

در مي نمونه آن را و گفتگو با7 رفتار اميرالمؤمنين علي توان  ديد كه در مواجهه

و حتي دشمنان خود همانند خوارجامخالف و،ن  سخنبا آنها، اخلاقي نيكو با آرامش

و:از سيره اهل البيتبا پيروي2.گفتند مي و سني بر همين بسياري از علماي شيعه

از نمونه. اند روش بوده  و احترام را اين اي و مكاتبـه علامـهن تـواميادب در منـاظره

تـوانو شيخ سليم البشري شيخ الازهر مصر در كتاب المراجعات مـي;شرف الدين 

 معرقي نمود 

را:گفتشان كه به امام در جواب يكي از اصحاب7صادقامام.1  به من خبر رسـيده كـه شـما منـاظره بـا مـردم
بـه، كـسي كـه بـه هنگـام اوج؛ناپسند نيـست) براي مناظره(اما كلام كسي مثل شما«: فرمودند، ناپسند مي دانيد

و در فرود  مي، خوبي فرود مي آيد و نـشيب(كند به خوبي پرواز  پـس كـسي كـه.) نيكـو در گفتگـو كنايـه از فـراز
(»دانيم گونه باشد مناظره اش را ناپسند نمي اين  مـي7عـسكري حـسن نيـز امـامو) 136ص،2ج، بحار الانوار.

 فرمـوده نهـي، ديـندر مباحثـهو مجادلـهاز9 اسـلام پيامبركهشد گفته7صادق حضرت محضردر«: فرمايد
 آيـا اسـت؛ شـده نهي، احسن غير جدالاز بلكه نشده نهي، مطلق صورتبه، مناظرهاز": فرمود7صادق امام. است

 اهـل بـا؛)46: عنكبـوت(fاحسنهي بالتيالا الكتاب اهل لاتجادلواg: فرمودهكهرا عزوجل خداي كلام ايد نشنيده
. نكنيـد مجادله است نيكوتر همهازكه روشىبهجز كتاب  اسـت خـورده پيونـد، ديـن بـا احـسن منـاظره پـس ...

ج علي اهـل اللجـاج، الاحتجاج(.است كرده حرامما پيروانبرراآن تعالي خدايكه است حرام، غيراحسن جدلو
)14ص،1
.7احتجاجات اميرالمؤمنين علي اهل اللجاج، الاحتجاج:رك.2
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 مناظره طرف سخنانو متون تفسير روشدر گمان نيكداشتن: سوم�
و هدايتو بسته، حقيقتبهدلكه كسي در اول اصـل، سـت گري جوياي كمال
 رقيـب سـخنانو گذارد مي نيت وحسن گماني را برخوش ديگران سخناز برداشت
وبر، برخورد نخستيندررا خود ؛كنـد نمـي حمـل، خـويش نظـر مـورد معناي منفي

 تَجِد أَنتْوسوءاًأحَدٍمنِْخرَجَته بِكلَِم لَاتظَنَُّنَّ«:فرمايد مي7نينماميرالمؤكه همچنان

بد گمان،شد خارج، كسى دهانازكه سخنىبه نيست ايستهش؛»1محتَملًا الخَْيرِفيِلهَا
.داشت توانمىنيز نيكويى برداشت،آن براىكه چرا، ببرى

 رارصـامـسئله ايـن بـر آنـان؛است قاعده اين برخلاف دقيقاً، وهابيت شيوه ليكن
 خـود اگرچـه، نماينـد تفسير، خويش مطلوبو مراد برطبقرا شيعيان كلامكه دارند

اي از محمــد بــن ادعــاي خــويش جملــهبــراي تأييــد. نپــذيردراآن، ســخن صــاحب
اگر مخالف ما بگويـد«2:نويسد مي وي در كشف الشبهات، كنيم نقل مي عبدالوهاب 

ضرر، نفع رساننده، دهم تنها خداوندميند در حالي كه من شهادتا بت پرست، كفار
و صالح  و من جز او را نمي پرستم و مدبر است ، نقشي ندارنـد، ان در اين امررساننده
:جوابش اين است، دهممياما من آنها را به قصد شفاعت در درگاه الهي واسطه قرار

و بـاوراهر چند كـه بـين سـخن مؤمنـ». يكسان است كاملاً، اين گفته با گفته كفار ن
ناتوانست اين كلام مؤمنمي كلي وجود دارد اما محمد بن عبدالوهابفرق،نامشرك
ب تاه گونهرا . به كفر مسلمانان نينجامداي ديگر تفسير كند

بي: چهارم�  اخلاقي در مناظره پيامدهاي منفي
و سستي در ذهن مخاطببي: الف به دليل اينكه بسياري از پيـروانن؛ااعتمادي

و مناظره كنندگان، مذاهب از اين، كنندميداوري، بر اساس اعتماد واطمينان به علما

ك  و ناسـزا، ساني بر اساس تهمت رو اگر ، گفـتن يـا تكفيـر مخـالف خـود دروغ بستن

، ليكن پس از كشف حقيقت اتهام، پيروز ميدان شوند، هر چند به ظاهر، گفتگو كنند

و باور عده اي فراهم و چه بسا سستي در عقايد .شودميموجبات بي اعتمادي

.360حكمت، نهج البلاغهسيدرضي،.1
ص كشف، الوهاب عبدبن محمد.2 .20الشبهات،
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زمينه، در گفتگوبد اخلاقي بخشي به برخي از مفاسد اخلاقي؛ مشروعيت:ب

و از بينشدرا براي عادي   تهمـت.كنـد مـي قبح برخي مفاسد اخلاقي فـراهم رفتنن

و هتاكي نسبت به مخالف  اگر چـه بـه خـاطر تعـصبات مـذهبي يـا مـصلحترازدن

كهو يا ورزي شـارع ترديـد بـي، باشـد،»كندميوسيله را توجيه، هدف«با اين دليل

 مـنْ ظَفِـرَ ما«: فرمودند7ونه كه حضرت اميرالمؤمنينگ همان، كند مقدس تأييد نمي 

 چيرگـىاوبـه دسـت گناهكهكسآن نشد پيروز؛مغلْوُب بِالشَّرِّ الْغَالبِوبهِِ الْإِثْم ظَفرَِ

ناو نبايـد از مخالفـ»1.است خورده شكست،شد پيروز، بدىباكهكسآنو، يافت

، نـدا آنان نيز بـه گمـان اينكـه برحـق، فاده نكنند هم انتظار داشت كه از اين شيوه است

و انواع تهمت ميي گوناگونها حريف خود را هدف ناسزا .دهند قرار

اي كـه غيـر بـر اسـاس نگـاه يگانـه؛ اسـلام دربـاره داوري منفي ديگـران:ج

نبايد بستري، نحوه گفتگو ميان پيروان اسلام، ها به همه مذاهب اسلامي دارند مسلمان

ك را فراه   بـد اخلاقـي بـه.شـند اسـلام داشـته با دربـاره تي ناخوشايندد تا آنان ذهنينم

و ممكن است موجبميهنگام گفتگو اين ذهنيت را به وجود  به اسـلام سستيآورد

و گفتگوئي كه با هدف شود؛ در، اسـلام برپـا شـده بـود سـرافرازي آن وقت مناظره

.نتيجه خواهد داد، جهت عكس آن

.707ص، 327حكمت، نهج البلاغه.1



ت
ابي
وه
با
ره
اظ
من
ي
ها
ش
رو

�
57

 مناظره وهابيونروش)سه�

و ويژگي و گفتگـوي منطقـي پس از بيان شرائط بـه، هاي منـاظره
، هاي جـدال احـسن به ملاك، كدامين روش كه شود مي خوبي دانسته 

و چنگ زدن به كدامين روش ما -را به هدف از مناظره نزديك است
و رو.رســاند مـي ـتبيــين معـارف الهــي احقـاق حــق بررســي، از ايــن

و مقايسهها وهابيهرهاي مناظ روش هاي مختلـف روشنيز لازم است
و سـني در منـاظره  و بـاره بـراي قـضاوت در ايـن سـت مجـالي، شيعه

و شناخت انديشه ست فرصتي در ايـن مجـال. هـاي وهابيـت براي فهم
.دشوميهاي وهابيت اشاره از مناظره به چند ويژگي

و اعتقادات پيروي محض وتقليد از علماي گذشته در باورهـ1 ا

ها پيـروي محـضو تقليـد از علمـاي هاي اساسي وهابي از ايراد
و باورهاي ديني سـت  در. سلف در امور اعتقادي وجـود اخـتلاف

و بزرگان كنوني وهابيت  اي ست كه ايـن گونهبه، بين علماي سلف
و تـا آنـان نتواننـد بـه عقيـده اسـت سبب شـده، اختلاف اي اسـتوار
در روش، با اين حال. دست يابند، واحد و بلكـه ادعـاي آنـان  آنهـا

بي، بيان عقايدشان و چرا از سلف است پيروي محضو  وجه؛چون
ست، گري تسميه اين فرقه به نام سلفي .شاهدي بر اين مدعا

وها وهابي اينكهتر مهم و ارزيابي عقلانـي آراء  هرگونه بررسي
و مـردود امر، هاي خود را به دليل انتساب به سلف انديشه ي ناپسند
و جـدال بـا فـرد يـا گروهـي كـه، بر اين اساس. پندارند مي منـاظره

و باورهاي خود را با انديشه  ـ شكل داده»عدالت سلف«عقايد انـد
و رشد كمال امـت طريقي غير معصومانه براي هدايت،شك كه بي 

و با كساني كه تقدسي غيـر عقلانـي را بـراي بزرگـان خـود ـ است
و پيچيده است،ندا پذيرفته .بسيار دشوار
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و افكار محمـد وهابيون هيچ، گفتني ست و آراء گونه انتقادي را درباره شخصيت

و اين بدان بن عبدالوهاب برنمي  جهت است كه هرگونه ايراد بر او را مخالفـت، تابند

هـاي محمـد چرا كه وهابيون چيزي غير از انديشه؛دانند با تماميت فكري وهابيت مي 

و همچنين پيروان وهـابي بن  و، گـري عبدالوهاب ندارند افكـار محمـد عبـد الوهـاب

و ارزيابي  و در واقـع مـي نيازبيخود را از هرگونه نقد پنـدارهاي او نـوعي، پندارنـد

دل، ســنگواره ذهنــي را در وجودشــان حــك كــرده اســت  وو بــستگي شــديد بــه او

. آنها زدوده نشودسبب شده تا اين پندارها به آساني از ذهن، افكارش

و سخنان علماء:تقطيع احاديث اهل بيتـ2

و يـا:تنها به بخشي از سخنان ائمه اطهار، ها براي اثبات ادعاي خويش وهابي

مي، سخنان علماي شيعه كه به نفع آنهاست و؛كنند استناد  در حالي كه اگر بـه صـدر

و به طور كلّي بـه مجموعـ و سخنان ته ذيل آن احاديث مطلبـي بـر، وجـه شـود آنهـا

بـه6در حـديثي رسـول گرامـي اسـلام، مـثلاً؛شود خلاف مدعاي آنان ثابت مي 

و تو اي علي«:فرمود7علي و دوازده نفر از اولادم »1اوتـاد زمـين هـستيد، همانا من

در، واهـياي شـبهه ايجـاد، وهابيـت يكي از علماي بسيار متعـصب، اما دكتر غفاري

و كلمه»وتادا«كلمه، تقطيع اين حديث آن»امام« را برداشته  تا بـا2دهكر را جايگزين

.دارنداختلاف، وانمود كند كه شيعيان در تعداد امامان، اين كار

ازرا روايتـي، خـدا رؤيـت مسئله در3همچنين وي در قسمتي ديگر از اين كتاب

: كندمي نقل گونه اين صدوق شيخ توحيد كتاب

 يـراه هـل جـلو عـزاالله عـن اخبرني:له قلت:قال؛7اللهعبدا ابيعن، بصير أبي عن«

:عليهم النصو عشر الاثنيفي جاءما باب، 586ص،3ج، الكافي، كليني.1
ايعنـِي الـْأرَضِزرِعلـِيياأنَتْوولدِْيمنِْ عشرََ اثْنَيوإنِِّي6اللَّهِرسولُقاَلَ«:قاَل7َجعفرٍَأبَِيعنْ و أَوتاَدهـ

.»ينْظرَُوا لَموبِأَهلهِا الْأرَضساختَِولدِْيمنِْ عشرََ الاِثْناَ ذَهب فَإِذاَبِأَهلهِا تَسِيخَأنَْ الْأرَض اللَّه أَوتدَابِنَ جِبالهَا
.809ص،2جه، الشيع مذهبأصُول، القفاري محمد.2
.669-668صص، همان.3
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ازو كـرده بـسنده مقـدار همـينبه روايت نقلدرو»1.نعم«: قال القيامة؟ يوم المؤمنون

بهكه است گرفته نتيجه آن  خلافبر شيعيانو اند بودهمعتقد خدا رؤيت امامان شيعه

!پذيرند نميرا رؤيت:ائمه ديدگاه

 خودشـان خواسـت جهتدركه است روايتاز قسمتي، كرده نقل فاريغ آنچه

 كـرده حـذف، اسـتآن اعظم بخشكهرا روايتمهاداو است كرده انتخابرا آن

7امـام مقصودكه است شده تبيين روشنيبه، رؤيتاز مراد، روايت ادامهدر. است
.2ستا بوده در نظر، قلبي رؤيت بلكه، نيست، آنچه غفاري ادعا كرده، رؤيت از

و نقد پندارـ3 ي خويشها نسبت دادن عقايد ديگران به طرف مناظره

و مسلمانان يكي از روش اين، هاي وهابيون در مناظره يا نوشتن كتاب عليه شيعيان

و بر اساس آنها شـيعه را محكـوم، دادهها را به شيعه نسبت است كه عقايد ديگر فرقه 

از، كنند؛ به طور مثـال مي و البتـه مـي پيـامبر نيـز را:امامـان،غـلات برخـي داننـد

و از خود:امانما مي، نيز همواره آنها را لعن  شيعه اماميه نيز آنـان را3.كردند طرد

مي، حالدانند اما با اين جزو خود نمي كوشد تا ايـن بـاور باطـل را بـه شـيعه وهابيت

.نسبت دهد

و برداشـت، وهابيون و توهمات غ گاهي نيز تصورات لـط خـود را بـه شـيعه هـاي

آن نسبت مي  و بر اساس مي، دهند نقد تـصوير نادرسـت از بـاور سازند؛ شيعه را متهم

آن، در واقع، حريف و ابطال اي بـراي آنـان هـيچ فايـده، نقد پندارهاي خويش است

سـه مرتبـه عبـارت، مانند اين اتهام ناروا كه شيعيان بعد از نماز به جاي تكبيـر؛ندارد

 
و، نعـم: قـال القيامة؟ يوم المؤمنون يراههل عزوجلااللهعن اخبرني:له قلت:قال7عبداالله أبيعن، بصير أبيعن.1
 إنّو: قـال ثـم. سـاعة سـكت ثـم. بلـي: قـالوا بربكم؟ ألست:االله قال حين: قال متي؟: فقلت. القيامة يوم قبل رأوه قد

 فأحـدث! فـداك جعلـت:له فقلت:رأبوبصي قال هذا؟ وقتكفي تراه ألست! القيامة يوم قبل الدنيافي ليرونه المؤمنين
 ليـستو، كفـر تـشبيه ذلـكأن قـدر ثّـم، تقولهما بمعني جاهل منكر فأنكربه حدثت إذا فإنكّلا: فقال عنك؟ بهذا

).117ص، صدوق توحيد(.الملحدونو المشبهون يصفه عمااالله تعالي. بالعين كالرؤية بالقلب الرؤية
.4 شماره، اول سال، منير سراج فصلنامه علمي هاي ميراث تحريفو وهابيترحمت االله ضيايي،.2
و، عبدالكريم شهرستاني:رك.3 .177-178ص،1ج، النحل الملل
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سـازگاري، در حالي كه اين جمله نه با عقايد شيعه،1كنند را تكرار مي » خان الامين«

و نه در  ، جزو سيره آنان به شمار آمـده؛ بلكـه تنهـا امـري، تاريخ تا به حال گذردارد

و پرداخته گروهي از مخالفان شيعه براي بد جلوه دادن عقيده آنان است .ساخته

 خارج از موضوع هاي پرسشطرحـ4

و علميي از شرائط مناظره گفته شده كه طور همان تعيين محدوده بحـث، به حق
و در پـي، بنابراين ضروري ست موضوع منـاظره بـه طـور كامـل، است روشـن شـود
مي نتيجه  امـا روش وهـابيون بـر.موضوع ديگري آغاز شود، شود اي كه از آن گرفته

، بـه ضـرر آنهاسـت اي كـه معمـولاً خلاف اين است؛ آنان براي طفره رفتن از نتيجـه
ميم خارج از موضوع تعيين شده هايي پرسش گونـه هـيچ كـه بـا موضـوع نندك طرح

و تناسبي  :زماني كه مطلبي درباره فـضائل اهـل بيـت، به طور مثال. نداردارتباط
و بـا ايـن كـار آنان موضوع احترام به صحابه را بـه ميـان مـي، شود مطرح مي ، كـشند

ره، موضوع قبلي ، شود يا لااقل نتيجه مطلوب را كه به ضرر آنهاستا مي بدون نتيجه
و البته اين روش از ذهن مي و غيـر اخلاقـي سـت، زدايند تـاريخ امامـان. غيـر علمـي

 آن اســت كــه هنگــام گفتگــو ابتــدا موضــوع را مــشخصو معــين نــشان:شــيعه
و به ديگران نيز چنين مي . آموختندميكردند

ياـ5  مجعول براي اثبات ادعاي خودتمسك به روايات ضعيف

و، رويكرد وهابيون به حديث تمـسك بـه كمتـرين تـأثير روش ظاهرگرائي ست

و مجعول  و چـالش سـاز، روايات ضعيف در، آن است كه آنهـا از ايـن روش كهنـه

امـا اثـر تخريبـي ايـن روش در منـاظرات. كننـد مسير برداشت از حديث استفاده مـي

و مجعول را در جـاي گزينـه اين است، وهابيون با مخالفان  هـاي كه احاديث ضعيف

مي، خالي از جواب صحيح   چنـد اسـتفاده از غافل از اينكه هيچ ادعائي بـا، دهند قرار

شـناخت، بنـابراين در منـاظره بـا وهـابيون. شـود ثابت نمي، روايت مجعول يا ضعيف
 

ج، جبـرين لابـن الطحاوية العقيدة شرح؛232ص،1ج، التوحيد كتاب على المفيد القول، العثيمين صالحبن محمد.1
االله عبـد بـن العزيـز عبـد الـشيخ شـرحوالإيمـان كتـاب رسالةرحش، سلامبن القاسم عبيد أبو الإمام؛484ص،3

.298ص،1ج، الراجحي
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و آگاهي از مباني رجالي آن مي، احاديث ب بسيار ضروري به نظر ه كمك آن رسد تا

.نقض كرد، بتوان ادعاهاي باطلي را كه به روايات غيرمعتبر مستند است

و حذف مستنداتـ6  تحريف منابع

و زشت و، ترين رفتار وهابيت بدترين حـذف مـستنداتي سـت كـه تحريف منـابع

آنمين وهابيتامخالف تـوان بـه مـي براي اثبات اين موضوع؛ استناد جويندهاتوانند به

» نـووي« به نـام، اثر يكي از علماي بزرگ اهل سنت»الاذكار« اشاره كرد؛ اين نمونه 

بـ، وي در اين كتاب.ست االلهه فـصل فـي زيـار« نـامه فـصلي را و6قبـر رسـول
از، عبدالقادر ارناؤوطشخصي به نام، كتاب اين محققو آورده»اذكارها در هر جايي

درا تا مستند مخالف1دهكرد تبديل مسجد آمده به قبراين فصل كه كلمه  ن وهابيت را

.أذكارهاو6 اللهّ رسول قبر زيارةفي فصل.1
 فـان، يكنلمأو طريقهِِ ذلك كانسواء،6 اللهّ رسولةزيار إلي يتوجهأن حجمن لكلّ ينبغي أنه اعلم: عربي متن

 فـي6عليـهةِالـصلا مـن اكثـرَةللزيـار توجه فإذا، الطلّبات أفضلِو المساعيارَبحو القرُبُات أهممن6زيارته
أن اللـّه سألَو6عليه التسليموةالصلامن زاد، بهايعرفماو وحرَمهِا ينةَالمد اشجارِ علي بصرُهوقَع فاذا، طريقه
ك قبـرِةِزيـارفي وارزقني رحمتك ابواب علي افتح اللهم:ليقلو الدارينفي بها يسعدهانو6بزيارتهِِ ينفعه  نبيـ

 رسـول قبـر زيـارتي دربـاره سـت فـصلي؛ولئمـس خيـرَ يـا ارحمنيو اغفرِليو طاعتكِ أهلَو اولياءك رزقْته ما
 خـواه،دبرو نيزو6خدا رسول زيارتبه است شايسته،دروميحجبهكهكسهر بدان.آن دعاهايو6خدا
 سـودمندترين، خـدابه تقربّ وسايل ترين مهماز ايشان زيارت زيرا، نباشديا باشداو مسيردر حضرتآن شريف قبر
 دروداو بـر راهدر] جاسـت بـه[، كنـدميرا قصد حضرتآن زيارت شخصكه زمانيپس. است اهداف برترينو كار

 بيفزايـد حـضرتآنبر سلامو درودبر، افتدميآن علائمو حرمو مدينه درختانبه چشمش چونو فرستد فراوان
. كنـد عطاويبهرا آخرتو دنيا سعادت،آن پاسبهو گرداند سودمنداو برايرا زيارت اينكه بخواهد خداوندازو
رااي بهـرهآن، پيامبرت قبر زيارتدرمنبهو بگشايمنرويبررا رحمتت درهاي: خدايا: بگويدرا ذكر اين بايدو

 كـه كـسيايمنـد سـاز، خود بهره رحمتاز مراو ببخشايمنبرو بدار ارزاني، دهيمي طاعتت اهلو اوليابه كه
(كنندگاني درخواست خواسته بهترين  ابـن دار طبعـة، الـدين محيـي: تحقيـق، دمشقي نووي يحيي،يةالنوو الأذكار.

.است شده چاپ قاهرهدرق1375 سالدر نيز قبلاً كتاب اين؛333ص،ق1407، كثير
 چـاپ، ريـاض، دارالهـدي نـشر) ارناؤوط عبدالقاربه دست روايت اين تحريف(.6اللهّ رسول مسجدةزيارفي فصل
 بـصره وقـع فاذا طريقهفي عليه الصلاةمن يكثران اللهّ رسول مسجد زيارة أرادمن يستحب أنه اعلم:ق1408، دوم
و لمـسجده بزيارتـه ينفعهأن اللهّ سألو6عليه التسليمو الصلاةمن زادهاب يعرّفو وحرمها المدينة اشجار علي
ك مـسجد زيـارةفي ارزقنيو رحمتك أبواب علي افتح اللهّم: ليقلو الدارينفي بها يسعده ان  رزقتـه مـا6نَبيـ

 چـاپدر، مصري سندهنوي، هيكل حسين محمدو نيز.»ولئمس خيريا ارحمنيو اغفرليو طاعتك اهلو اولياءك
 هـذا إنّ«:فرمودند7علي امامبه اشارهبا6اعظم پيامبر:است آورده گونه اين 104ص، محمد حيات كتاب اول
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ازيهـا نمونه. از بين ببرد، مسئله زيارت قبور در جديـد تحريفـات متعـددي وهابيـت

. موجود است، كتب در دست مردم

و اهل بيتـ7 :جدايي افكندن بين شيعه

و اهــل و ســنت نبــوي و باورهــاي شــيعه كــاملاً از معــارف قــرآن هرچنــد عقايــد

ام:بيت و مخصوصاً وهابيون برگرفته شده و نفـوذ،ا مخالفان بـا هـدف گـسترش

و روش امامـانمي، تفكر خود در بين شيعيان  و راه ، شـان كوشند تا بين مكتـب تـشيع

و چنين وانمود مي در روبرو شدن بـا بزرگـان:كنند كه روش ائمه جدائي بيفكنند

و نوع تفكرشان  پروائـي با بي آنان حتي. چيزي غير از ادعاي شيعيان است، اهل سنت

و انحرافـي خـود:روش اهل بيت، تمام و بـراي، را موافق تفكـر افراطـي دانـسته

و ذيـل آنهـا،:اي از احاديث ائمه به گزيده، سازي ديگران گمراه با حذف صـدر

كه، كنند استناد مي  مي روايات ساختگي نيزازتا جائي ، بـه طـور مثـال. نـدكن استفاده

بـه روايـت ضـعيف، خلاف سنت است، اد بنا بر روي قبور براي اينكه ثابت كنند ايج

كه استناد مي1الهياج ابي آندر بر وجود ضعف افزونكنند و دلالـت2، سند  در فهـم

. اند نيز به خطا دچار شده3روايت

. اسـت مـناز بعـدمن جانشينومن وصي،من برادر، اطيعوا؛ اينوله فاسمعوا، بعديمن خليفتيو وصييو أخي
، يـة المـصر النهـضة مكتبة چاپ مثل، كتاب اين بعدي هاي چاپدر اما.كنيد اطاعتاوازو دهيد فرا گوشاوبه پس

علمـي هـاي ميـراث تحريـفو وهابيـت، ضـيائياالله رحمت(!است شده حذف»بعديمن خليفتيو وصيي«جمله
).4 شماره، اول سال، منير سراج فصلنامه

وبن زهيرو شيبه ابيبن ابوبكر، يحييبن يحيياز مسلم.1  بـن او از حبيـب، سـفيانازاو، وكيعازرزهيحرب؛
او وائل ابيازاو، ثابت ابي  بـهرا تـو«: فرمـود بـه مـن7طالب ابيبن عليكه كندمي نقل اسدي الهياج ابيازو

به مرا،9خدا رسولكه فرستممي مأموريتي را آنكه مگر نيابي تمثالي هيچ اينكه فرستاد؛آن را و كنـي نـابود آن
(سازي مساوي، آن را با خاك آنكه مگر نيابي مشرفي قبر هيچ ، القبـر يـة الامـر بتـسو كتـاب،3ج، مـسلم صـحيح.
، القبـر يـة تـسو بـاب،7ج، للنـسائي الـسنن، القبور تسويةفي جاءما باب، 301ص،4ج، للترمذي السنن،61ص
.)153ص
ماننـد، همچنان كه بزرگـاني از اهـل سـنت. استبه دليل وجود چند نفراز راويان ضعيف، ضعف سند اين روايت.2

و عسقلاني در تهذيب التهـذيب  مـورد اعتمـاد، ايـن افـراد را بـراي نقـل حـديث 125ص،11ج، احمد بن حنبل
و آنها عبارت نمي از دانند (و ابي وائل اسدي، حبيب بن ابي ثابت، سفيان ثوري، وكيع: اند و نحـل. ، بـه نقـل از ملـل

) 184ص،4ج ني، عبدالكريم شهرستا
و يكنواخت كردن دلالت، بر فرض معتبر بودنش، كلمه سويته در روايت.3  نـه ويـران كـردن دارد بر مساوي كردن
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 مستند منابعاز استفاده بدون داوريـ8

، هستند مذهبياتاختلافدرباره مكاتبهياو مناقشه صدددركه كسانياز بسياري

 منـابع بـه آنـان نكـردن رجوعازكه آورند مي روي مسائليدر نظر اظهاربه متأسفانه

در، است مناقشه رقيبانپذيرفتهو مستند همچنان كه رويكرد بسياري از علماي وهابي

 همانند رشيد رضا كه تحريـف قـرآن را بـه؛بدين سو گرايش دارد، مناقشات مذهبي 

 الـدفتين بينماأن يزعمونه الشيعه رافض لكن: نقولو«: گويدميو دهد مي شيعه نسبت

ه ولايـأيه الولايـه وسـور الآيـات بعـضه الصحاب منه حذفبل، تعالىاالله كلامكل ليس

، قرار دارد) قرآن( پندارند آنچه كه بين اين دو جلدميشيعيان: گوييم؛ ما مي71علي

آنبر، نيست بلكه صحابه، تمام كلام خداوند  ازجملـه سـوره ولايـتوخي ازآيـات

 در صورتي كه تمامي متون كلامي شيعه از چنـين اتهـام.اند كرده را حذف7علي

. استپاكناروائي

 نتيجه�

و، گري ديگـران انسان براي روشن، حاصل آنكه پـس از آنكـه اثـر پـذيريِ پنـد

و مناظمي، نديداندرز را در قلب مخالفان  و تواند از شيوه مجادله ره احسن كـه عقـل

و شـرائطي، است آن را تأييد كرده، نقل وابـسته بهره ببرد اما اثربخـشي آن بـه آداب

و سيره معصومين  و آگاهي. استآمده:است كه در قرآن بدون شناخت صحيح

ا  و انديشهزكامل و همچنين شناخت روشها باورها و حريف مناظره ي هـاي خويش

و پرهيز از واي مخاطبها هائي كه موجب سست شدن باور روش آنان در فن مناظره ن

، تـك حرمـت يـا تحريـف منـابعه، ماننـد دروغ بـستن؛دشـو مـي بي اعتمادي به آنها

مي قبرها آن .60ص، سبحاني، آيين وهابيت:نكبراي آگاهي بيشتر از اين مطلب،.ندك گونه كه وهابيت ادعا
.44ص، رضا لرشيد الشيعةوةالسن رسائل، الحسيني رضا عليبن رشيد محمد.1
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يا، توان به اثري مطلوب نمي  منـاظره طـرف بـه ندادن گونه كه مجال همان.فتدست

 مقدساتبه كردن توهين، ادب نكردن رعايت، دقيق جوابو توضيحات گفتن براي

، آنـان كفـر اثبـات بدون شيعيانو مسلمانان تكفير، شيعيانبه مخصوصاً مناظرهرفط

در بيـشتر، آنـان حاكميـت دليـلبهكهستها وهابي مناظرات هاي ويژگياز همگي

مي منوره مدينهو مكرمه مكهدر ويژهبهو عربستان كشور .شود ديده
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